
 

 

 درس پانصد و چهل و پنجم

 (2بررسی مسئلۀ صیرورت )
 أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

 بسم الله الرحمن الرحیم
أو نقولُ غرضُه المباحثةُ معَ المشاءین فإنَّه کثیراً ما یفعلُ کذلک ثم یشیرُ إلى ما هو الحقُّ عنده 

 1.إشارةً خفیةً کما یَظهرُ لِمن تتَبَعَ کلامَه

 بیان محذوریت تعلق جعل به ماهیت
راجع به بحث صیرورت در جلسۀ گذشته خدمت رفقا عرض شد که مسئلۀ صیرورت، مفاد و ماحصل 
استدلال مشائین بر تعلق جعل است که جعل به وجود و به ماهیت نمی خورد زیرا هرکدام از این دو محذورات 

که وجود قابل جعل نیست زیرا آن تحصیل حاصل جهت اینخورد بهخاصّ خودشان را دارند. به وجود نمی
خورد چون یک محذوراتی دارد که مرحوم آخوند در صفحۀ بعد محذورات تعلق جعل است! به ماهیت نمی
کنند که یکی از آن محذورات این است که اگر قرار باشد که جعل به ماهیت بخورد، به ماهیت را بیان می

که خود اینها قائل به اصالت امکانیه در خارج، ممکن باشند درحالیاش این است که تمام موجودات لازمه
گیرد بسیار سخن وجود هستند؛ یعنی در عین قول به اصالت وجود، قائل شدن به اینکه جعل به ماهیت تعلق می

نامناسبی است. لازمۀ ذات ماهیت اعتباریت است زیرا ماهیت یعنی حدود و ثغور وجود و حدود و ثغور به حد 
ا به رسم عبارت از کیفیت تشکل وجود است که آن کیفیت یک امر اعتباری است و جدای از وجود چیزی در ی

کند و اگر ماهیت خارج نیست و هرچه هست همان وجود است و او است که ماهیت را در خارج محقق می
 طور در کتم عدم مستقر است.لباس وجود نپوشد، همین

 تذاتی بودن اعتباریت برای ماهی
بنابراین اینکه بگوییم: جعل به ماهیت خورده است معنایش این است که همان حقیقت اعتباریه، حقیقت 

گوییم: فقط برای مفهوم است، نه حقیقت اصطلاحی! همان مفهوم اعتباری و انتزاعی، صورت خارجی که می
تزاعیت و اعتباریت را حمل کند، ان إلی أبد الدهرپیدا کند. وقتی که یک امر انتزاعی و اعتباری در ذات خودش 
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که اعتباریت، ذاتی ماهیت است و ذاتی چطور ممکن است به لباس حقیقت و لباس وجود مبدل شود درحالی
خورد به این معنا در هر شرایطی لاینفک از ذی الذات خودش است؟! بنابراین وقتی که جعل به ماهیت می

شود، آن اعتباریت بیشتر امضاء و ر در آن اعتباریت تثبیت میبخشد، بیشتاست که همان اعتباریت را قوام می
اینکه از اعتباریت او کاسته بشود و تقلیل پیدا بکند و به لباس وجود مبدل بشود. خود آن شود، نهتنفیذ می

کند. فرض کنید که اگر هر زوجیت برای أربعه یک امر ذاتی اعتباریت، لباس اعتباریت خودش را بهتر به تن می
شود که اگر در خارج هم این أربعه تحقق پیدا کند، آن ذاتی بودن بیشتر خودش بود، این ذاتی بودن باعث می

را نشان بدهد. حال که این زوجیت برای أربعه در وعاء ذهن جنبۀ ذاتی لاینفک داشت، چنانچه أربعه صورت 
د و بیشتر متوجه این خصوصیت برای شوخارجی پیدا کند انسان بیشتر متوجه ذاتی بودن این برای أربعه می

شود. این لازمۀ ذاتی است که در وجود خارجی در صورت خارجی، خود همان هویت خودش بیشتر ذات می
 شود.شود و روشن میمشخص می

 معنا و مفاد کلمات قائلین به جعل به ماهیت
د جعل جاعل است؛ یعنی معنا و مفاد کلمات قائلین به جعل به ماهیت این است که خود آن ماهیت مور

آن ماهیت است که اراده به او تعلق گرفته است. یعنی چه؟! یعنی اراده به امر اعتباری تعلق گرفته است که آن 
امر اعتباری را بیشتر در اعتباریت خودش تثبیت کند! وقتی که ماهیت امر اعتباری شد بنابراین آنچه که در 

شود که آن یک امر حقیقی ید یک امر اعتباری باشد، دیگر نمیکند هم باخارج هم صورت خارجی پیدا می
شود. این یک اشکالی است که مرحوم صدرالمتألهین بر جعل به باشد پس تمام ممکنات امور اعتباریه می

در بحث جعل بوده است حالا ایشان دوباره نسبت به این قضیه این  اند. البته این مسئله قبلًاماهیت وارد کرده
شیءٍ  توانیم ماهیات را بدون ملاحظۀتر این است که دربارۀ همۀ ماهیات میکنند. اشکال مهمرا وارد می ایراد

تصور کنیم، فقط در بعضی از معقولات مثل مقولۀ اضافه است که باید به طرفین مربوط و مربوطٌ إلیه،  أخری  
که شما این مربوط و مربوطٌ الیه را در همینمربوطه یا مربوطةٌ إلیها، این دو طرف باید شناخته بشود ولی باز 

مقولۀ اضافه تصور کنید مثل ابوت، نبوت، فوقیت و سطحیت، در تصور اینها دوباره تصور در همین دو محصور 
شود، همین مضاف و مضافٌ إلیه را تصور شود و دیگر قضیه به اشیاء دیگر و آسمان و زمین کشیده نمیمی
شود. مفهوم ابوت ارتباطی با محدودۀ تصور مضاف و مضافٌ إلیه بسته و تمام میکنید و مسئله در همین می

مفهوم فرش، سنگ، گچ و دیوار ندارد! مفهوم فوقیت و سطحیت ارتباطی با مسئلۀ بنوت و اینها ندارد! ارتباطی 
ارد که در ای دبا درخت، صحن، ساختمان و ستارگان ندارد! هرکدام از اینها برای خودشان یک مفهوم بسته

شود. جا بسته و تمام میمسائل اضافی، ادراک یک مسئله منوط به ادراک مطلب دیگر است و دیگر در همان
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ماهیات به همین کیفیت هستند. ادراک غنم ربطی به ادراک حجر ندارد، تا  طور هستند، همۀهمۀ مفاهیم همین
کیفیت جنس و فصل او برسد تا آن مقدار  تواند به مقومات و به آن صورت وحدودی که ادراک انسان می

ارتباطی به مطالب دیگر ندارد و این خاصیت ماهیت است. اگر قرار باشد که جعل به ماهیت تعلق بگیرد و این 
وجود خارجی ماهیت یعنی تقرر ماهیت پیش این افراد که جعل به ماهیت تعلق گرفته است عیناً مانند تعلق 

جاعلیت وجود است؛ یعنی آن ذات خارجی آن شیء را همان شیئی که جعل به جعل به وجود پیش قائلین به 
دهد و وقتی که بخواهید یک وجود خارجی را تصور کنید، ـ تصور وجود، نه او تعلق گرفته است تشکیل می

بطیةماهیت آن ـ تصور وجودِ شخصی خارجی  علت باید آن ارتباطش را با . لا یمکن إلاّ بتِصوّرِ الحَقیقةِ الرَّ
این تصور باید به امر ! به جعل بسیط که موجب جعل معلول در خارج است را هم تصور کنید والّا امکان ندارد

چون ماهیات [. به آن برسد]نظر ادراک حضوری و ادراک شهودی حضوری و شهودی باشد که انسان از نقطه
. اینها ماهیات مشخصه هستندمشخص هستند؛ ماهیات غنم، بقر، آسمان، زمین، حجر، شجر و مدر، تمام 
خواهد در خارج ادراک بشود، صحبت در ادراک حضوری است؛ یعنی وقتی که حضور و وجود این شیء می
! تواند به کنه این وجود پی ببردآن وجود باید قطعاً با انتساب به آن علت خودش شناخته بشود والّا انسان نمی

 :فرمایندم حاجی میکه مرحوطوریاین یک مسئلۀ روشنی است همان
 1مفهومه مِن أعرفِ الأشیاء  ***  و کُنهه فی غایة الخفاء

این مفهوم همان مفهوم عامّ اعتباری است و بسیط و شمول نسبت به همۀ ذوات وجودیه این مفهوم 
معنایش این است که این وجود خارجی  وَ کنههُ فی غایة الخفاءفرمایند: ساری و جاری است. ولی اینکه می

که الآن احساس مبهمی از او دارید، چه موقع این احساس مبهم مبدل به احساس تفصیلی و علم تفصیلی 
شود؟! در وقتی که نسبت به حقیقت آن وجود به اشراف حضوری و شهودی اشراف پیدا کنید، آنگاه می
فۀ اشراقیه و افاضۀ توانید آن حقیقت وجودیه را در خارج ادراک کنید. از آن جایی که این وجود به اضامی

اشراقیه، این وجود به اضافۀ اشراقیه عین ربط با علت خودش است امکان شناخت وجود خارجی بدون امکان 
 شناخت علت محال است! انسان باید وجود خارجی را بشناسد تا علت او را بشناسد!

 فرق اولیاء الهی با دیگران!
کنند تمام هست؛ آن کسانی که وقتی نگاه به انسان میدر اینجاست که بین اولیاء الهی و ما خیلی فرق 

مسائل انسان در مشتشان هست! آنها با نفس و خصوصیات ما ادراک حضوری دارند به غیر از افرادی که اینها 
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خواهند برای صلاح و فساد انسان برنامه وقت میدهند آناند و هرّ را از برّ تشخیص نمیچند کلمه خوانده
های اینها فقط کامپیوتری است و چیز دیگری غیر از این نیست! لذا باید این دستور را بدهند، یک بدهند! برنامه

به یک شخص بدهد، شروع به استخاره ای خواهد یک برنامهآید! یااینکه فرض کنید میچیز دیگر از آب درمی
او را امر کرد، او را نهی کرد و او شود به کسی برنامه و دستور داد، کند! خب آخر با استخاره که نمیکردن می

 را نسبت به مسئله تکلیف کرد. اینها همه بازار است!

 السّلام و اولیاء الهی نسبت به نفوساشراف حضوری امام علیه
اید که وقتی حال دیدهآیا تابه[! طور نیستدهد، اینانجام می]السّلام آنچه را که اولیاء الهی مثل امام علیه

مثلًا استخاره کند که به او چه ! کند استخاره کند؟ای که میرود، امام نسبت به امر و نهیام میشخصی پیش ام
[ پیش امام]نه، اینکه ! بگویم، درست است، غلط است، چه چیزی برای او صلاح است و چه مفاسدی دارد؟

ق نفس، نسبت به مکنونات رود امام نسبت به این وجود، نسبت به نفس، نسبت به ظرائف نفس، نسبت به دقائمی
چیزی [ نسبت به]خب ! و نسبت به خصوصیاتش اشراف حضوری دارد و همه مثل آینه برایش روشن است

دارم و این بیند و این کتاب را برمیمن الآن چشمم اینجا را می[! کندکه استخاره نمی]که برایش روشن است 
دارم و جای دیگری این کتاب را برمی. افتدبگذارم، میگذارم چون اگر این را روی آن کتاب را روی این نمی

السّلام امام علیه[. کنمطور عمل میاین]بینم چون می. گذارم، در آنجا موانع هست و اینجا مانع نیستمی
طور اولیاء الهی هم که به این مرتبۀ از طور است و نسبت به حقیقت انسان به همین کیفیت است و همینهمین

این خیلی مسئلۀ . این مسئله برای سایرین هم هست[ غیر از]طور هستند والّا خب اند همینیدهاشراف رس
اند، این مسئله بسیار مهمی در باب تربیت است مخصوصاً برای کسانی که متعهد به مسئولیت اجتماعی شده

خلاصه اصل ! سر ایجاد نکننداند، بیخود نه برای خودشان و نه برای دیگران دردمهم است که تا به اینجا نرسیده
 .قضیه این است

 محالیت ادراک حضوری و وجودی بدون ارتباط با علت
طورکلی محال است! بنابراین آن این ادراک حضوری و ادراک وجودی بدون ارتباط با علت، اصلًا به

د کسانی است که کسانی که قائل به اصالت ماهیت هستند، ذوات ماهوی ماهیات در خارج برای آنها عیناً مانن
قائل به اصالت وجود و جاعلیت وجود هستند. در جاعلیت وجود چطور جعل تعلق به خود آن شیء خارجی 

گیرد و نه به چیز دیگر. در قول جعل جاعل بر وجود، خود همان ذات خارجی حقیقت ربطیۀ با متشخص می
 شود.علت خودش می
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 اطلاع بر وجود خارجی منوط به اطلاع بر علت آن
خواهد به این وجود خارجی اطلاع پیدا کند باید به علتش اطلاع پیدا کند و از بنابراین اگر شخصی می

تا به ذات باری تعالی برسد. لذا  وَ هلمُّ جرّاً آن جایی که اطلاع بر علت هم نیازی بر اطلاع بر علت بالا دارد 
دا کند باید نسبت به ذات باری به مرحلۀ کسی که بخواهد به حقایق خارجی وجودات ـ نه ماهیات ـ اشراف پی

که ماهیات را تواند! درحالیتوانند و بس، دیگر کسی غیر از اینها نمیشهود رسیده باشد! فقط این دسته می
هم اشکال دیگری که در اینجا به فهمیم. اشیاء در خارج قابل برای فهم و ادراک است. اینکنیم و میادراک می

تعلق گرفته است. لذا مرحوم آخوند در دنبالۀ این مطلب، این مسئله و این اشکال را یک  نظریۀ جعل به ماهیت
 توانیم برسیم.دهند، حالا ببینیم تا کجا میمقداری توضیح می

 کلام مرحوم آخوند در دفاع از نظریۀ صاحب اشراق
عل به ماهیت برای حال ماحصل مطلب مرحوم آخوند این بود که نظریۀ شیخ اشراق بر تعلق جکلّعلی  

مقابلۀ با کسانی از متأخرین است که اینها قائل به صیرورت هستند، این مطلب را برای اینها گفته است. زیرا 
جعل به صیرورت از آن جایی که قبلًا عرض کردیم جعل به امر اعتباری است، چون صیرورت عبارت از امر 

ین برای فرار و استدلال درمقابل قائلین به جعل به صیرورت، انتزاعی و ذهنی است، نه امر خارجی و عینی. بنابرا
اند اما نه جعل به ماهیتی که آنها خود ماهیت را در خارج اصل مرحوم شیخ اشراق قائل به جعل به ماهیت شده

دانند و جعل به ماهیت موجب محاذیری که برای آنها شده است بشود. نه، از این باب که این جعل به ماهیت می
اینکه در واقع جعل به ماهیت خورده است؛ ا بر نظریۀ شیخ اشراق به معنای تشکل وجود است به ماهیت نهبن

لا همان ماهیتی که اعتباری است، همان ماهیتی که انتزاعی است، همان ماهیتی که نه اصل دارد و نه فرع دارد، 

باشد. مسئله به این کیفیت نیست و  و در خارج این جعل موجب تحقق یک امر اعتباری شده أیسٌ و لا لیسٌ 
فرمایند، در مراتب وجود قائل به تحقق وجودات خارجیۀ نوریه هستند و با این که میطوریخود ایشان همان
 کند. این کلام مرحوم آخوند در دفاع از نظریۀ صاحب اشراق بود.مسئله فرق می

دست نرود، دوباره این مطلب را خدمت رفقا ولی دوباره برای تکرار مطلب و مسئله و اینکه آن مسئله از
صورت هستند ممکن است این عرض کنم که اینکه جعل به صیرورت خورده است، حالا کسانی که قائل به

مسئله را خوب درنیافته باشند لذا اشکالات مرحوم آخوند و غیر آخوند بر آنها وارد باشد، چون بالأخره 
گذارم، آنچه که . وقتی که الآن من این کتاب را از اینجا در اینجا میصیرورت عبارت از یک امر انتزاعی است

در اینجا انجام شده است، حرکت است. یک کتابی در اینجا هست و بعد این کتاب از جای خودش حرکت 
گیرد و وقتی قرار گرفت آن موقع یک صیرورتی کند تا در اینجا قرار میطور مسافت را طی میکند و همینمی
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شود . آن صیرورت یک امر اعتباری و مصدری میصارَ متحرکاً من مکانٍ إلی آخرکنیم که کتاب اع میانتز
عنوان مثل همان وجودی که مصدری است و آن وجود معنای عام و سعی است و آن وجود بر تمام مراتب به

ت، نه در معنای کند که آن یک امر اعتباری است ولی صحبت ما در اسم مصدر اسیک مفهوم عام صدق می
کند مصدر! در معنای مصدری شکی نیست که آن یک امر اعتباری است. آنچه که در خارج تحقق پیدا می

کند، آن چیزی است که خورده شود. آنچه که در خارج تحقق پیدا میضرب است، نه زدن! زدن امر اعتباری می
بارت از یک مفهوم انتزاعی است که از اسم طورکلی مصدر عشود. بهشود، نه خوردن! خوردن اعتباری میمی

عنوان امر شوند و مصدر بهشود لذا همۀ مصدرها انتزاعی میمصدر و نتیجۀ فعل و حدث در خارج انتزاع می
حقیقی نداریم. آنچه که در خارج هست نشستن نیست بلکه آن مصداق خارجی برای نشستن است که عبارت 

 .وَ هَلمَُّ جَرّاً شود از یک وضع است که عارض به جالس می
بنابراین اگر قرار باشد بر اینکه صیرورت را یک امر اعتباری بدانیم که معنا همان معنای مصدری است، 

شد که مرحوم آخوند هم در این آن اشکالی که بر تعلق جعل به ماهیت بنا بر قائلین به اصالت ماهیت وارد می
تعلق جعل به صورت هم وارد خواهد  کند، همان اشکالات بعینه بلکه افضح بربحث روی آن اشکالات تکیه می

شد. منتها صحبت در این است که تعلق جعل به صیرورت را به معنای مصدری نگرفتیم و این مطلبی است که 
گوییم، آنها هم اگر بخواهیم کلام قائلین به صیرورت را تعبیر کنیم باید بگوییم که همین مطلبی را که ما می

باشد و بلکه بخواهد به همان معنای اعتباری باشد، این اشکالاتی که قبلًا هم فرمایند. و اگر قابل تأویل نمی
طور افضح بر آنها وارد خواهد شد الّا اینکه بگوییم: تعلق جعل به صیرورت به معنای مصدری نیست گفتیم به

جعل به  گوییم:شود و ما میبلکه تعلقش به همان کیفیت خارجی است و پس از جعل، آن صیرورت انتزاع می
صیرورت تعلق گرفته است. این مطلب باید در ذهن باشد که قبل از تعلق جعل به صیرورت، صیرورت یک 
امر اعتباری است چه اینکه نسبت به ماهیات هم مسئله به همین کیفیت است. قبل از اینکه وجود در خارج 

توانید انسانی را بدون نید؟! شما میکبینید و مشاهده میاندام کند، آیا ماهیت بدون وجود در خارج میعرض
توانید انسانی را بدون صورت و بدون چهره و بدون خصوصیات وجودی مشاهده وزن مشاهده کنید؟! می

بینید؛ که شما وقتی که این انسان در خارج ]وجود[ پیدا کرد همان صورت را میکنید؟! امکان ندارد. درحالی
. آن صورتی را که دیشب در خواب دیدید که جسم نداشت، یک بینیدکردید میآن صورتی که تصور می

بینید شود آن صورتی را که در خارج میبینید. آیا میحقیقتی در عالم مثال بود که آن صورت را فردا در خارج می
طور صورت در مدرسه فیضیه راه برود بدون اینکه اصلًا جسم جسم نداشته باشد و وجود نداشته باشد؟! همین

رنگ داشته باشد، بدون اینکه وزن داشته باشد و بدون اینکه وجود خارجی قابل  ته باشد، بدون اینکه اصلاً داش
طوری ]راه برود[؟! امکان ندارد. چرا؟ چون ماهیت امری است که استقلال ذاتی ندارد و لمس باشد و همین
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است. بعد از اینکه وجودی  این یک امر اعتباری است که وجودش وجود خارجی آن عین متشخص و متعین
توانیم بگوییم و امکان هست. قبلاً نمیگوییم: پس ماهیت در خارج در خارج به این شکل پیدا شد، آن موقع می

ندارد ]چون[ قابل قبول نیست و قابل لمس نیست و قابل حس نیست! بعد از اینکه زیدی در خارج وجود پیدا 
طور است، طور است، ریش و سبیل او اینطور است، ببینی او ایناو این توانیم بگوییم: ابرویکرد، آن موقع می

قدر علم طور است، اینطور است، خصوصیاتش اینطور است، وزن او اینطور است، قد او اینچشم او این
 قدر سواد دارد، مسائل، اخلاق و صفاتش، همۀ اینها بعد از این است که این شخص در خارج باشد؛دارد و این

او  طور است، چهرۀگوییم: علم او اینکنیم و مییکی انتزاع مییعنی بعد از اینکه شخصی در خارج بود یکی
طور است. همۀ اینها ماهیت و آثار طور است و قدش اینطور است، وزن او اینطور است، سیمای او ایناین

فرق راجع به صیرورت هست. بعد از اینکه توانیم این را بگوییم. همین مطلب بدون ماهیت است. ما بعداً می
گوییم که جعل به گیری وجود است، آنگاه میجعل به صیرورت آن وجود تعلق گرفت که عبارت از شکل

اینکه صیرورت یک امر واقعی خارجی است که جاعل ارادۀ خودش صیرورت تعلق گرفته است؛ یعنی برگردد نه
تباری و انتزاعی است. این معنا و مقصود ما از تعلق جعل به صیرورت دهد! خب این یک امر اعرا بر او قرار می

حسب ظاهر کلام قوم این مطلب برای آنها در عباراتشان روشن نیست مورد است. البته از آن جایی که به
یرورت گیرند. اینها حق دارند که نسبت به ادلۀ آنها بتازند زیرا صوتاز امثال مرحوم آخوند و اینها قرار میتاخت

 شود.یک امر اعتباری است مثل خود ماهیت که امر اعتباری می
گردد و به آن اما اگر توجیه کنیم و مطلب را به این کیفیت بیان کنیم که مسئلۀ جعل به آن حرکتی برمی

کند؛ چه جعل به صورت فرقی نمیگردد که وجود به آن نحوه بخواهد بگردد دیگر دراینای برمینحوه
کند. به خلاف وییم و چه جعل به ماهیت بگوییم، هردو یکی است و دیگر در اینجا مسئله فرق نمیصیرورت بگ

 شود و این اشکالات مرحوم آخوند بر آنها وارد است.قائلین به اصالت ماهیت که بر آنها اشکال وارد می
إلى ما هو الحقُّ عنده  أو نقولُ غرضُه المباحثةُ معَ المشاءین فإنَّه کثیراً ما یفعلُ کذلک ثم یشیرُ 

 1.إشارةً خفیةً کما یَظهرُ لِمن تتَبَعَ کلامَه

غرض مرحوم شیخ اشراق بحث با مشائیین است. دأب ایشان بر این است که در هنگام بحث با افراد، 
نند کصورت سؤال و جواب و طرح اشکالات بحث میاینکه از ابتدا نظرشان را بگویند بلکه از ابتدا مسئله را بهنه

کنند، از اول وقت نظر خودشان را مطرح میو وقتی که آن طرف را نسبت به مدعای خودش محکوم کردند، آن
گویند صحیح است و خیلی به ای که ایشان میگویند. اتفاقاً در کلمات شیخ اشراق مسئلهنظر خودشان را نمی

بیند کند و وقتی مییشان آن نظریه را رد میکنند، از اول اخورد. وقتی که ایشان یک مطلب را مطرح میچشم می

                                                      
 .411، ص 1. الحکمة المتعالیة، ج  1
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کند و فقط مقصود این است که نظریۀ طرف رد بشود نحوٍکان رد میکه این قضیه مورد قبول او نیست، او را بأیّ
گوید: نه، نظریۀ من این نیست، من یک چیز گوید: نظریۀ شما همین است؟! میو حالا که رد شد، طرف می

خواستم ]نظر[ تو را رد کنم که این حرف تو بیخود است اما اینکه نظر خود من تا حالا میگویم، فقط بالاتر می
 بر مقتضای این است، نه! آن چیز دیگری است و مسئله این است.

نظر صحیح است البته شرط انصاف این است که انسان همیشه در مقام بحث و در مقام چیز آنچه را که به
شود که ممکن است آن نظر اگر احساس می. ان دادوستد و نقض و ابرام قرار بدهدرا با آن طرف مقابل در مید

ای خلاصه اظهار فضل کردن فایده[. بپذیرد]با نظریۀ خودش موافق باشد گرچه راه مختلف باشد، آن مسئله را 
اهد یک نظری را رد اند باشد و اینکه حالا بخودنبال حق برود و آن را درنظر داشتهانسان باید همیشه به! ندارد
ای تا اشکال وارد کنم! ـ خب این چه فایده و نتیجهتوانم دهاسفار مینکند ـ بنده در هر خط خطّ [ قبول]کند یا 

دارد؟! انسان باید در مقام انصاف و در مقام مواجهۀ با حق ببیند که آیا واقعاً این مطلب در جای خودش قرار 
وقت[ از اول بنا را بر آن قسم و وضع ببرد. و این مطلبی است بشود؟ ]آنشود تأویل بشود و درست دارد و می

 که در زندگی انسان و در رشد روحی و نفسی انسان خیلی مؤثر است، بسیار مؤثر است!

 های ما و مخصوصاً اهل علممنشأ بیشتر گرفتاری
انتقادی داریم و این یک خاطر این است که همیشه تفکر های ما و مخصوصاً اهل علم بهبیشتر گرفتاری

طوری نگاه کند، ایندهید و از آن اول که نگاه میمرض است! یک مرض است که شما یک کتاب را به یکی می
طور نگاه کنی؟! اینکه اینطوری نگاه میای بابا، بخند. چرا اینکند! طوری میهایش را اینکند و اخممی
گوید که[ چه کسی این رسد، ]میدست آدم میا بفهمید! یک مقاله بهگذارد شما این مطالب رکنید دیگر نمیمی

طوری کردید ]دیگر آن که شما اینرا نوشته است؟! او نوشته است؟! خب حالا ببینیم چیست! از آن اول همین
هایی که شما درصد قضاوت 99گیرد! فهمید[! این یک آفتی است که جلوی رشد انسان را میمطالب را نمی

گوید[: چون فلان شخص با مرام من موافق نیست، گردد! ]میبینید همه به این مسئله برمیبه مطالب می نسبت
طرف[ خواهم آن را رد کنم. شاید حرف خوب و درستی زده باشد! ]از آنکنم میاز آن اول که نگاه به مقاله می

کند، مقلد من است ز من حمایت میچون طرف با مرام من موافق است، پسر من است، مسئول دفتر من است، ا
وضوح این را و فلان است تمام سعی بر این است که هر کار غلط و خلافش هم توجیه بشود، تمام! اصلًا به

ها انصاف کنیم و متأسفانه الآن جامعۀ علمی ما به این آفت مبتلا است! انصاف نداریم! در صحبتاحساس می
ساله هستیم ولی انصاف ریش ما تا اینجا آمده است ولی انصاف نداریم! نود ها انصاف نداریم!نداریم! در نوشته

محض اینکه احساس بشود این ]طرف[ کمی راه و طریقش نداریم! شوخی هم نداریم، انصاف وجود ندارد! به
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ها ابگوید: این را چه کسی نوشته است؟! فلانی؟! نه آقا این کتکند میکند، از همان اول که نگاه میفرق می
را نخوان! بابا بخوان، کتاب را باز کن و صفحۀ اول و صفحۀ دوم را بخوان شاید یک چیزی گیر تو بیاید. بخوان، 

های قابل توجهی ها کتاباینکه اصلًا ]نخوانده[ بگویی که نه آقا این کتاببعد بیا رد کن دستت درد نکند! نه
گویی که در آن مطالبی هست؟! این و که نخواندی، چرا میالله فلانی تنیست و مطالبی در آن هست! جناب آیة

سَ لَكَ ۡ  فُ مَا لَيۡ  درست است؟! پیغمبر گفته است؟! آن روایاتی که خواندید ]این را گفته است[؟! ﴿وَلَا تَق
انگار این نهانگار اصلًا 1ا﴾ۡ  ُ ولۡ  ۡ  هُ مَسۡ  ئِكَ كَانَ عَنۡ  فُؤَادَ كُلُّ أُوْلَ  ۡ  بَصَرَ وَٱلۡ  عَ وَٱلۡ  مٌ إِنَّ ٱلسَّمۡ  عِل ۦبِهِ 

انگار که این قرآن نور و انگار که این قرآن برای ما آمده است! انگارنهآیات به گوش ما رسیده است! انگارنه
خصوص ما اهل علم هدایت برای ماست! ابداً ابداً، هیچ خبری نیست! و این خیلی مسئلۀ مهمی است که به

شته باشیم که خدای ناکرده به این آفت مبتلا نشویم که تمام درها به باید به نسبت به این مسئله خیلی توجه دا
 شود!روی ما بسته می

ثمَُّ یشُیرُ إلى ما هو الحقُّ عندهَ إشارةً خفیةً کما یَظهرُ لِمن تتَبَعَ کلامَه فنقول على التقدیر المذکور لا 
 یرد علیه فی باب صدور الذوات الشخصیة النوریة.

کنند. بنا بر این توجیهی که بر این مسئلۀ شیخ اشراق ای مطلب را بیان میخفیهایشان با یک اشارت 
شود؛ در باب صدور ذوات شخصیۀ نوریه کردیم، آن ایراداتی که نسبت به بقیه هست بر مطلب ایشان وارد نمی

 که مراتب نفوس و مراتب عقول هستند.
لى المتأخرین فی مجعولیةِ الماهیات و الطبائع جعلاً بسیطاً ما یَرِدُ ع و مجعولیةِ بَعضِها عن بعضٍ 

 الکلیة مِن لزومِ کونِ الممکنات أموراً اعتباریةً.

که در مراتب علیت یکی مجعول از ناحیۀ دیگری است و اینها صورت ندارند، ماده ندارند. آن ایرادی 
گویند: اصلًا جعل به ماهیات و طبایع که بر متأخرین در مجعولیت ماهیات و طبایع کلیه وارد است که آنها می

خورد، نه به به ماهیت آنها میخورد بنابراین ذوات نوریه هم چون دارای ماهیات هستند پس جعل کلیه می
شود ولیکن این مسائل کنند بر این قاعده بر ایشان وارد میوجود آنها! چند اشکالی که مرحوم آخوند ذکر می

 نسبت به شیخ اشراق وارد نیست.

 منظور از امور اعتباری
ورد، باید بگوییم اگر قرار باشد که جعل به ماهیات بخ مِن لزومِ کونِ الممکنات ...آن اشکال چیست؟! 

                                                      
 :336، ص 3. الله شناسی، ج 36( آیه 17. سوره اسراء ) 1
اند، و پيروى مکن از آنچه را که بدان علم و يقين ندارى! زيرا تحقيقاً گوش و چشم و فکر از آنچه را که بدون يقين پيروى شده»

 «مورد بازخواست و مؤاخذه قرار خواهند گرفت.
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که همۀ ممکنات امور اعتباریه هستند پس تمام این مراتب نفوس و عقول و ذوات نوریه، همه ممکن و امور 
شوند. یعنی اموری که هیچ حقیقت و تأصل خارجی برای این امور متصور نیست چون ماهیت اعتباری می

 اعتباری است.
ةِ عندَ المشاءین فی أنَّ حقائِقَها شخصیةٌ لا یمُکن تعَقَُّلُها فإنَّ تلکَ الذواتَ عِندهَم کالوجوداتِ الخاص
.  إلاَّ بِالحضورِ الوجودیِّ و الشهودِ الإشراقیِّ

این ذوات نوریه و این ذوات نفوسیه و ذوات عقول پیش قائلین به اصالت ماهیت مثل وجودات خاصه 
صه و تعینات خارجیه ـ بنا بر قول به پیش مشائیین است. در چه چیزی؟! در اینکه حقایق این وجودات خا

اند و هر چیزی که وجود خارجی اصالت وجود ـ حقایق شخصیه است، نه کلیه! زیرا وجود خارجی پیدا کرده
شود. تعقل این حقایق شخصیه ...، ماهیات قابل تعقل هستند ولکن خود وجود پیدا کند حقیقت شخصیه می

لم ارواح باشد و چه ملائکه باشند، تعقل این عوالم نوریه و شخصی چه عقل باشد، چه نفس باشد، چه عا
خواهد اینها را ببیند، کسی تجردیه به حضور وجودی و شهود اشراقی برای مشاهِد و حاضر است. کسی که می

به همین مسئله  1«مَن عَرَفَ نَفسَه فَقدَ عَرَفَ رَبَّه»خواهد حقیقت نفس را ادراک کند، این حقیقت نفس که می
این  3خَ لِقِينَ﴾ۡ  سَنُ ٱلۡ  یا ﴿فَتَبَارَكَ ٱللَهُ أَح ٢تُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ۡ  کند. یااینکه فرض کنید که ﴿وَنَفَخاشاره می

واسطۀ معرفت الله، این جنبۀ ارتباط روح با آن حقیقت ذات همان معنای اشراف بر نفس و روح است که به
ور نسبت به عقل مطلب به همین کیفیت است. این فقط با طشود و همینمعرفت به روح برای انسان پیدا می

 آید.وجود و با شهود می
رُها  و قدَ أسلَفنا لکَ أنَّ کلَّ مَرتبةٍ مِن مراتبِ الوجودِ کونهُا فی تلکِ المرتبةِ مِن مُقوماتِها فیََمتنَِعُ تصَوُّ

 و مُلاحظتهُا إلاَّ بَعدَ ملاحظةِ ما قبَلَها.

که هر مرتبه از مراتب وجود، اینکه این در این مرتبه باشد از مقوماتش است؛  این را برای شما گفتیم
شود یعنی اگر هر مرتبه از مراتب وجود را تصور کنید، همان بودنش در آن مرتبه، از مقومات او است. پس نمی

علت است. پس اگر این مرتبه را تصور کنید مگر اینکه مرتبۀ علیت را تصور کنید زیرا آن معلول عین ارتباط با 
که ماهیات بخواهید هر مرتبه از این مراتب نوریه را تصور کنید، باید مرتبۀ بالاتر را هم تصور کنید درحالی

توانید[ یک ماهیت را بدون تصور ماهیت احتیاج به تصور ندارند؛ احتیاجی به تصور خارجی ندارند! شما ]می
 کنید.دیگر تصور 

                                                      
 .٥٥٨؛ غرر الحکم و درر الکلم، ص 13. مصباح الشّریعة، ص  1
 :166ص  ،3. معاد شناسى، ج 72( آیه 38. سوره ص ) ٢
 «و من از روح خودم در او دميدم.»
 :234، ص 11. امام شناسی، ج 14( آیه 23. سوره مؤمنون ) 3
 «پس پربرکت است خداوند که از ميان آفرينندگان بهتر و نيکوتر است.»
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ه لا یمُکنُ تعَقُّلهُ غَیرَ مرتبطٍ إلى علتِه فجََعلُ ذاتِه بِعینِ  قبَلَه هو عینُ حقیقتِهفارتباطُ کلِّ وجودٍ بِما 
 جَعلُ ارتباطِه مَع الأولِ بِلا انفکاکٍ بیَنهما لا فی الواقعِ و لا فی التصورِ.

 شوددهد، نه چیزی زائد بر او! نمیارتباط هر وجودی به ماقبلش همان حقیقت آن وجود را تشکیل می
که آن را بدون ارتباط به علت تعقل کنید، این تعقل تعقل ناقص است و تعقل تام نیست! اینکه جاعل این ذات 

کند و این معنای جعل را جعل کند به چه معنا است؟! به این معنا است که ارتباطش را با آن علت برقرار می
ید علتش را تصور کنید! این عین ارتباطش خواهید یک ذاتی را تصور کنید، باذات است. بنابراین شما که می

طور در تصور قابل با اول است و بلا انفکاک است تا به ذات باری برسد و در عالم واقع و تکوین، و همین
 انفکاک نیست.

رُها منفکةً عَما سواها.  و لیَست هی کالماهیاتِ التی یُمکنُ تصَوُّ

 ی ممکن است نیستند.اینها مثل ماهیاتی که تصور اینها منفک از ماسوا
 تلمیذ: این از نظر کلیت ... درنظر دارد ...

گیرد. تعلق جعل به کلی به معنای گیرد، جعل به جزئی تعلق میاستاد: خب جعل که به کلی تعلق نمی
وقت در خارج خواهد به حیوان تعلق بگیرد، حیوان کلی هیچتعلیم مصداق خارجی است. وقتی که جعل می

شود، هم غنم را شامل ون حیوان کلی یک طبیعت مبهمه است؛ طبیعتی که هم بقر را شامل میشود چمحقق نمی
تواند در خارج تحقق پیدا شود، چطور آن حقیقت میشود و هم گربه را شامل میشود، هم إبل را شامل میمی

 کند؟!
 تلمیذ: ماهیت کلی یک امر انتزاعی است

خواهد به غنم تعلق بگیرد؛ خب غنم سیاه داریم، جعل می: بگوییداصلاً . شودماهیت کلی مبهم می: استاد
یک از اینها خواهد به کدامغنم سفید داریم، غنم لاغر داریم، غنم کوچک داریم و غنم بزرگ داریم، جعل می

 .شودماهیت هم که امر انتزاعی می[. گیردتعلق می]پس جعل به ماهیت جزئی ! تعلق بگیرد؟
 نه مانده؟تلمیذ: پس مغفول ع

رسد، مگر اینکه بخواهیم کلام را توجیه کنیم و بعد به همان مبنایی که نظر میطور بهاستاد: بله. این
 هست، برگردانیم. خب در اینجا اشکال وارد است.

خیلی این مسئله و این قضیه آفت عجیبی است که ما هیچ توجهی به این مسائل نداریم. مثلًا شما نگاه 
کنید مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ یک کتابی به نام وظیفه فرد مسلمان در حکومت اسلام نوشتند، آنچه 

ها این عبارت را آوردند! خب این ضیکه از این کتاب روی آن نظر است، این است که چرا ایشان نسبت به بع
اند، یااینکه گویید نگفتهعبارتی است که فلان شخص این عبارت را گفته است، یا باید بگویید که آقا دروغ می

وجه قابل تنزل ندانید و خودتان هیچخواهید یک مقامی را برای یک فردی قائل بشوید و آن مقام را بهشما می
دار دار شدن آن مقام بدانید! خب خدشهمی درست کردید و این عبارت را موجب خدشهدر ذهنتان برای او مقا
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بشود! شما آمدید این مقام را درست کردید! شما آمدید این وضعیت را به این کیفیت درآوردید و دارید ارائه 
ای مردم بدانید، که کنید! اینکه این عبارت در اینجا باید گفته بشود، معنایش این است دهید و تبلیغش میمی

شود نه امام است، نه پیغمبر است، نه جبرائیل است، نه میکائیل چنین صحبتی میاین فردی که الآن راجع به او 
است بلکه او یک آدمی است که فکرش این است، کارش این است، صحبتش این است و راه و روشش به این 

دهد و ممکن است کار اشتباه داشته باشد، جر مینحو است. بسیار خب اگر کار خوب انجام دهد خدا ا
آییم و خودمان برای خودمان چارچوب که ما میگذرد، این ایرادی ندارد. اما همینصورت[ خدا می]دراین
خواهد این چارچوب را باز کند آید میتابیم، وقتی یک نفر میدهیم و خروج از آن چارچوب را برنمیقرار می

ریزد! خب انسان از اول بیاید آن چارچوب خودش را درست بچیند که نسبت به مسائل یهم مهمه چیز ما به
 اشکال وارد نشود!

گفتند: چون کسی ولیّ خداست، ای هم وجود داشت. میچنین قضیهدر همان زمان مرحوم آقا یک هم
که منصوب نیست مرفوع  مثال شخص کتاب نوشته که مبتدا منصوب است! مبتداباباصلاً نباید اشتباه بکند! من
داند ولی حالا داند مبتدا مرفوع است از من هم بهتر میآید نحو جعل کند! او هم که میاست! ولیّ خدا که نمی

گویند:[ نه! چون ولیّ خدا منصوب نوشته در لفظ و یا قلم خبط شده و مثلًا مبتدا منصوب شده است. ]می
دارد! « ـُ»تفکری بود ها! گفتم: احمق! این مبتدا مرفوع است و چنین است ما باید منصوب چاپ کنیم! یک هم

خواهی از این ولیّ خدا حمایت کنی این حمایت تو آبروریزی است! چرا؟! چون این کتاب را برای تو که می
و همه را چون ولی خدا نوشته، یک چیز بخوانی! نه، آن کتاب را برای کسی نوشته « ـُ»و « ـَ»تو که ننوشته که 

هم ست که ولیّ خدا را به ولایت قبول ندارد، قبول دارد؟! اگر قرار بود مرحوم آقا برای شاگردان خودشان ـ آنا
کردند؟! به تعداد گلّه؛ یعنی تقریباً حالا به هر مقداری این شاگردان الاغ ـ کتاب چاپ کنند چندتا چاپ می

رسد که ایشان دست کسانی میین سه هزارتا بهآمدند سه هزارتا چاپ کنند. اکردند. دیگر نمیهست چاپ می
تواند مبتدا را بنویسد و بینند که این ولیّ خدا نمیرا به ولایت قبول ندارند، باید این را بخوانند. خب وقتی می

کنند؟! خب الآن این آبروریزی نیست؟! هست یا نه؟! نویسد نسبت به او چه حکمی میجای رفع، نصب میبه
 کار کرد؟! باید گذاشت آبرو برود؟!است باید چه وقتی آبروریزی

گوید: دانم چقدر است. یک خانمی در اینجا آمده میتا نمیتا دهاند که دنده ششایشان در کتابشان نوشته
تا چهارتا قدر است! بشمار؛ یکی دوتا سهدانم چندتا است. ببین اینتا نمیقدر دنده دارد؛ هفتنه، آدم این

تر هست؟! آن را هم به حساب دنده گذاشتی؟! البته در مردها! نه آقاجان دندۀ دیگر کجاست؟! پایینقدر... این
دنده مشخص است و خدا همه را به این مقدار خلق کرده است! بابا اشتباه شده است. من خودم یک صفحه 
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: نه، حتماً یک گویند؟! میو اینها برای چیست 1تا اشتباه در آن هست. این دلیل نیست. پس اِدیتنویسم دهمی
 ام!ام ها! من اینها را با چشم خودم دیدهمصلحتی هست! من اینها را شنیده

 کند.گفتند که ولیّ خدا اشتباه نمیتلمیذ: می

تا دنده جای اینکه انسان دهخیر. حتماً یک غرضی در اینجا هست که نوشته بهگویند که[ نهاستاد: ]می
ها حساب ها هم جزء دندهتا را پیدا کنیم! لابد رودهتا دارد، حتماً باید برویم این شصتتا دارد، شصتدارد، شش
ها مثل همان خوارج است! آن وقلوه و اینها همه حساب شده! این مزخرفات و خزعبلات و نفهمیشده! دل

خدا سرش را زمین  آید. حالا فقط این چیز نیست. اگر ولیّمغز خوارج الآن در این راه و در این مسیر می
کند. خود گفتیم که آقاجان، اشتباه میرفتیم میآورد که دیدید! ما میبگذارد، آن طرز تفکر آن مسائل را می

کردم کردم، اضافه میکردم، حذف میدادند که برو اصلاح کن و من اصلاح میمرحوم آقا کتابشان را به من می
گفتند که آقا سید دادند و میکه الآن هست را خودشان به من میهایی دادند. این جُنگبعد ]برای چاپ[ می

ها را برو حذف کن، آن چیزهایی که هست، ـ البته من یک مقداری کردم، یک مقداری نتوانستم؛ محسن جنگ
یعنی خیلی سریع گذشت و دیگر کار از دست ما درآمد ـ بسیاری از مطالب را حذف کردم یعنی خب بعضی 

شان و پسرشان که خب اینها قابل ولادت نوه شدن نبود، خب مطالب شخصی بود حالا مثلًا مطالب قابل طرح
طرح شدن نیست یا یک مقدار دیگر از این مطالب شخصی که مربوط به خودشان بود. ما همه را ]حذف[ 

باید همان نقطه  گذارد،کنید؟! نباید حذف بشود. اگر یک نقطه میگویند: نه، چرا شما این کار را میکردیم. می
 گوید که انجام بده. نه، بگوید، ]تو انجام نده[!باشد. بابا خودش به من می

مثل قضیۀ آقا سید ابوالحسن اصفهانی شد ما یک دایی داشتیم خدا رحمتش کند دایی مرحوم حاج آقا 
یلی آدم شوخی های پیشاور دارد او دایی پدربزرگ ما است. خمعین بود. سلطان الواعظین هست که کتاب شب

قیافه و خیلی هم بود. من یکی دو دفعه در طفولیت در کربلا او را دیدم. خیلی شوخ بود و خیلی خوش
هیکل و خیلی هم موفق بود! یک دفعه قرار بود که مرحوم آقا سید ابوالحسن به ایران بیاید. آقا سید خوش

زی بود. اهالی کرمانشاه برای استقبال از میزه و ظریف و خلاصه چیابوالحسن اصفهانی یک آدم خیلی ریزه
ایشان رفتند. حالا هنوز آقا سید ابوالحسن نیامده سلطان الواعظین را دیدند! خیال کردند این آقا سید ابوالحسن 

دفعه یکی ها و مخدرات! یکاصفهانی است و آمدند ریختند به ماچ کردن و بوسیدن و فلان! مخصوصاً خانم
گفت: غلط کرده خودش است، بگیرید ماچش کنید! ا سید ابوالحسن نیست! پیرزنی میگفت: بابا این آقمی
گفت که ریختند سر من! کرد و میگفت: غلط کرده است! خود مرحوم سلطان الواعظین برای ما تعریف میمی

غلط کرده،  گفت:گویم که بابا من آقا سید ابوالحسن نیستم و او هنوز نیامده است! پیرزن میمدام دارم می
                                                      

1  .Edit)این کلمه به معنای ویرایش، اصلاح، یا تنظیم یک متن، تصویر، ویدئو، یا هر محتوای دیگری است. )محقق : 
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 بگیرید ماچش کنید. خب خلاصه شاید خواستند ثواب ببرند!
گوید، گویند: نه آقا بیخود میگوید که آقا این را حذف کن، این را مثلاً چه کن. میحالا خود آقا به من می

 آید!رسد که انسان تا این حد اصلًا پیش میما نباید گوش بدهیم! یعنی خریت ببینید تا کجا می
 : ..تلمیذ

استاد: نه! نه! نور عرض کردم در مسائل اجتماعی و مسائل صلاح و فساد شخصی یا ارتباط با دیگران، 
ملجم داند که ابنبه معنای این است که حالا چون می 1ا﴾ۡ  نُور ۥنَا لَهُ ۡ  استفاده در آنجاست. اما اینکه ﴿وَجَعَل

 د به مشیت خدا عمل کرده است.زند پس در خانه بنشیند و مسجد نرود؟ نه، اگر بروضربت می

 تمام طول عمر انسان، قضای الهی
قضاء خدا همه است؛ تمام طول عمر انسان قضای الهی است. این است و فقط اختصاص به چیز ندارد. 

کند از رود پس راهش را عوض میداند الآن راه برود چون کفشش پاره است تیغ در پایش میدر حرکت می
یغ نرود، نه! شاید قضای الهی این بوده که تیغ برود. گرفتاری ائمه بیشتر از بقیه بود. تیغ رود تا تطرف میاین

رفت، عقرب پای پیغمبر را زد. خب حالا عقرب نباید پیغمبر را بزند؟! مگر عقرب رفت، میخ میبه پایشان می
زند، سنگ نباید به او بخورد و زند؟! خب پیغمبر را هم بزند! حالا چون پیغمبر است عقرب نباید ببقیه را نمی

حال به پیشانی ما نخورده است! ما در خورد، یکی تابهآمد به پیشانی پیغمبر میذلک؟! این سنگی که میامثال
ناز و نعمت و همه چیز هستیم و... این ائمه از همه بیشتر به بیچارگی و به هزارتا مصائب و چیزها مبتلا شدند. 

ذلک اینکه فقط مربوط به کربلا و امثالی هست. در هر ساعتی قضای الهی است نهای قضای الهدر هر دقیقه
رفت یمن، چرا کربلا آمد؟! راهش را افتد خب میدانست این قضایا اتفاق میالسّلام میاست. امام حسین علیه

این مطلب را  برد. وقتی ماسمت یمن میسمت مکه برود بهجای اینکه بهکرد. مسیرش را بهعوض می اصلًا
راجع به شخص ولیّ که باقی است قائل باشیم خب مقام امام بیشتر نسبت به این مطالب احتفاظ دارد و مجری 

 جا است.مشیت خدا در همین

                                                      
 :122( آیه 6. سوره انعام ) 1

هَا ۡ  مِّن ۡ  سَ بِخَارِجۡ  لَي فِي ٱلظُّلُمَ تِ ۥفِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُ ۦشِي بِهِۡ  ا يَمۡ  نُور ۥنَا لَهُ ۡ  نَ هُ وَجَعَلۡ  يَيۡ  ا فَأَحۡ  تۡ  ﴿أَوَ مَن كَانَ مَي
 :231، ص 5مَلُونَ﴾. معاد شناسی، ج ۡ  كَ فِرِينَ مَا كَانُواْ يَعۡ  كَذَ لِكَ زُيِّنَ لِل

رود، مثل کسى است آیا آن کسى که مرده بود پس ما او را زنده کردیم و براى او نورى قرار دادیم که با آن در میان مردم راه می»
 «طور أعمال کافران براى آنها زینت داده شده است.رج نگردیده است؟ اینکه در ظلمات است و از آن خا
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 یکسان بودن مشیت پروردگار برای همه

 ابتلاء انسان به میزان ایمانش
مسئله نیست. برای همه این مشیت  گوید که این مشیت برای همه یکسان است و اختلافی در اینخدا می

طور نیست که حالا چون من این را امام قرار دادم ملائکه بیایند بادش بزنند! یا چون پیغمبر است هست! این
در کنار نهر آب و حورالعین و اینها باشد! نه. گرفتاری او از همه بیشتر است. ابتلائش از همه بیشتر است. 

 1رود.که ایمان و عمل صالح بالا برود ابتلاء هم بالا می روایات داریم که به هر مقدار
 کنند؟!تلمیذ: چرا در بعضی جاها ظاهر می

 السّلامعلت ظهور و بروز بعضی خوارق عادات از معصومین علیهم
[. دهندانجام می]در بعضی موارد بالأخره برای مردم و برای هدایت . دانندخب اینها صلاح می: استاد
ها خب همان ابوحنیفه هم همین حرف: گویندمردم می! هر نکند پس فرقش با غیر و مردم چیست؟اگر امام ظا

امام در مقام تبلیغ و در مقام احتجاج ... . السّلام بگوید که تو فلان کار را کردی وباید امام صادق علیه. زدرا می
حالا امام . اکثم بود و آن علت شدالسّلام چه بود؟ آن مجلس یحیی بن علت شهادت امام جواد علیه. هست

شود، حالا جواب شود و موجب شهادت میداند این مجلس منتهی به حسادت یحیی بن اکثم میجواد که می
من شهید بشوم بهتر است یا امامت زیر سؤال : گویدمی. روداگر ندهد امامت زیر سؤال می! ها را ندهد؟سؤال
داد طبعاً شهید هم افراد و علما و اینها بودند امام جواد جواب نمی اگر در آن مجلس معتصم که همۀ! برود؟
آیا . شدشدند حضرت هم شهید نمیخندیدند و خوشحال میشد و همه هم میپیش بقیه محکوم می. شدنمی

                                                      
 :٢٥٢، ص ٢. الکافی، ج  1
 «“!إنّ أشَدَّ الناّسِ بلَاءً الأنبیاءُ، ثمُّ الذّینَ یَلونَهُم، ثمُّ الأمثلَُ فالأمثلَُ ”عَبدِاَللَِ علیه السّلام قال: عَن هِشامِ بنِ سالِمٍ عَن أبی»

السّلام: سخت ترین مردم در بلا پیغمبرانند؛ سپس کسانی که به )درجه و مقام( آنان نزدیک ترند؛ سپس  دق علیهامام صا»ترجمه: 
 )محقق(« کسانی که در مراتب بعدی از قرب قرار دارند!

سُئلَِ ” عزّوجلّ بِهِ المُؤمِنَ، فقَالَ: عَبدِاَللَِ علیه السّلام البلَاءُ و ما یَخُصُّ اَللَُ عَن عَبدِالرّحمَنِ بنِ الحَجّاجِ قال: ذکُِرَ عِندَ أبی
نیا؟ فَقالَ: النَّبیّونَ، ثمَُّ الأمثلَُ فالأمثَ  لُ، و یبُتلََی المُؤمِنُ رسولُ اَللَ صلّی اَللَ علیَه و آله و سلّم: مَن أشَدُّ الناّسِ بلَاءً فی الدُّ

هُ و حَسُنَ عَمَلهُُ اشتدََّ بلَاؤُهُ، و مَن سَخُفَ إیمانهُُ و ضَعفَُ عَمَلهُُ قلََّ بَعدُ عَلیَ قَدرِ إیمانِهِ و حُسنِ أعمالِهِ؛ فَمَن صَحَّ إیمانُ 
 «“!بلَاؤُهُ 

ترین مردم از حیث بلا در این دنیا چه کسانی هستند؟ حضرت از رسول خدا صلّی اللَه علیه و آله و سلّم پرسیدند: سخت»ترجمه: 
ترند؛ سپس آن کسانی که در مرتبۀ بعد شباهت قرار دارند! و نهایتاً مؤمن به شبیهپیغمبران؛ سپس آنان که به پیغمبران ”فرمود: 

گیرد، پس هر کس که ایمانش راستین و عملش نیکو باشد، بلا و امتحانش اندازۀ ایمان و اعمال نیکش مورد ابتلا و آزمایش قرار می
 )محقق(« “باشد!امتحانش اندک می شدید خواهد بود، و هر کس که ایمانش سطحی و عملش ضعیف باشد، بلا و
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این مجلس را معتصم ! شوم، بشوممن شهید می: گویدرود لذا میامامت زیر سؤال می! باید این کار را بکند؟
 1.ماندشوند ولی امامت محفوظ میکند، یحیی بن اکثم و بقیه هم خیط میهزار سؤال هم می. دهدکیل میتش

کردند همین بود. بسیاری از طور بودند و اصلًا یکی از مسائل ائمه که گاهی صحبت میائمه همه همین
ای هم نبود؛ آوردند و چارهیوجود مشد مسائلی بود که با دست خودشان بهقضایایی که باعث شهادت ائمه می

ای نسبت به اینکه باید مسئله به این کیفیت باشد، ابتلائش را هم باید بکشند، شهادتش را هم باید بکشند چاره
 و این مسئله هست.

الرشید حسادت اگر قرار بود که موسی بن جعفر علیهماالسّلام در میان مردم یک فرد عادی بود هارون
السّلام در میان مردم مثل یکی از افراد بودند هشام بن عبدالملک بود ائمه مثل امام باقر علیهمکرد. اگر قرار نمی

کرد. وقتی که امام سجاد کنار حجرالأسود آمدند همه کنار رفتند و راه باز شد، حسادت هشام که حسادت نمی
کرد. خدا شد او هم حسادت نمیخب حالا اگر این انجام نمی  ٢از آنجا شروع شد و مسئله در آنجا بود.

 خواهد نشان بدهد که امامت امام باید تثبیت بشود و احراز بشود.می
 هایی مادون امام هم ...تلمیذ: انسان

 ظهور کمتر کرامات درصورت بیشتر شدن سعۀ شخص ولیّ
هم شود. اینعه برسد، کرامتش کمتر میفرمودند که هرچه شخص به مقام ساستاد: البته مرحوم آقا می

دیدیم و موارد داریم که پیش آقای حداد ـ رضوان هست. مگر اینکه مثلًا اصرار باشد. ما خیلی از افراد را می
هایی که دادند. همانآمدند و اصرار بر امر غیر عادی داشتند و ایشان را در محذور قرار میالله تعالی علیه ـ می

گوید: آقا به ما یک خواهند مالیات بگیرد ـ خب بگیرد ـ میهستند. مثلًا شخص آمده از او میالآن هم زنده 
خواستند؟! ایشان هم بینید که اینها را برای چه میدعایی بدهید، یک حرزی بدهید که از ما مالیات نگیرند! می

دید! خب ها را خالی میهمۀ قوطی کرد،آمد نگاه میگوید: برو این دعا را بنویس در جیبت بگذار. طرف میمی
 اند.الآن هم هستند و زنده

خواست؟! یک دفعه مرحوم خواستند ولی مرحوم آقا برای چه میاینها این آقای حداد را برای این می
ای برای ماده، برای دنیا، برای سلامتی و فلان از آقای حداد تقاضا کردند؟! من یک مورد چنین مسئلهآقا یک هم

کار نبستند و بلکه خلافش را انجام دادند. دیگر دانستند به. به انواع ابتلاها مبتلا شدند ولی آنچه را که میندیدم
کردند که شما این کار را بکنید. یک جا من در بعضی از موارد طوری بود که خود مرحوم آقای حداد اصرار می

                                                      
 ، با قدری اختلاف.319، ص 1. تفسير العيّاشي، ج  1
 .191، ص 1؛ الاختصاص، ج 129، ص 1. رجال الکشی، ج  ٢
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کرد و شاءالله سلامتش کند ـ درد میعلی ـ خدا إن شان درآوردند دندان آقا سیددیدم که ایشان از روی دفترچه
جا بسته بود، داروخانه هم بسته بود و دوا هم نبود و او هم بچه بود، ما در مشهد بودیم و روز جمعه بود و همه

شد کرد. فقط اینجا من کرد. خیلی کوچک بود و همه را مستأصل کرده بود و کاری هم نمیتابی میخیلی بی
شان گفتند: یک دستوری آقای حداد دادند که این را انجام بدهیم یعنی مثلًا معلوم بود که دیگر باید دیدم که ای

محض اینکه خواندند، دیگر آرام شد. رسید. برداشتند این را خواندند و بهنظر میطور بهبکنند؛ مسئله این
چنین درت و کم دیدم یک همنطور شروع به بازی کردن کرد و رفت که رفت که رفت! من خیلی بههمین

هم لازمۀ بقاء است. دعا کنیم خدا ما را بالأخره یک چند درصدی دنبال آنها قرار مسائل و چیزهایی باشد. و این
 بدهد. آنها صددرصد بودند ما یک چند درصد باشیم!

 أللهم صلّ علی محمّد و آل محمّد
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